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 یو البان هیمیتابن یاختلافات اعتقاد یبررس

*

 چکیده
ــائل مهم م یدر برخ ه،یمیتبا ابن اشیتشــابه نظام فکر  رغمیعل یالبان نیمحمد ناصــرالد س
 یر ام ،یاختلاف دارد. گرچه اختلاف نظر و فتوا در امور فقه هیـمیتبـا ابن یاصـــول اعتقـاد

 زیمحال است و جا یسـنت امر نظر اهلطبق  یاسـت، اما در اصـول اعتقاد زیمشـروش و جا
ســلســل ت» ۀبه مســئل توانیشــده اســت، م انیمقاله ب نیکه در ا ی. از اختلافا  مهمســتین

ــاره کرد. ابن« حوادث  رفتنیبا پذ میربط حادث به قد ۀمســئل ،یشــناســیدر هســت هیمیتاش
ث از به تســلســل حواد رشیدانســتن آن صــفا  ملزم به پذ میبودن صــفا  بر  ا  و قدزائد 

سلسل را با ت نیا ینمود که البان انیب یاول حوادث یبرا توانیگفته نمجانب مالول ها شده و 
 یبه فنا هیمیتابن نیراباطل دانســـته اســـت. همچن هیمیتابنرد کرده و کلام  تیدو روا انیب

ه ک دیم نمارا فراه یاگر خداوند عذاباســـت که  نیا لشیآتش جهنم قائل شـــده اســـت و دل
ــد، با رحمت خداوند ســازگار  تینها ــته باش دم بر آ ایپرســش که آ نیا یبرا یندارد. و  ینداش

 انیب «صورته یخلق الله آدم عل» ثیسه وجه را طبق حد ر،یخ ایصور  خود خلق شده است 
سه مانا  انیقائل هستند و با ب لیاست که به مجاز و عدم تأو یاز کسان هیمیتنموده است. ابن

نان قائل آ بودنقتیبه حق آنمصــطلح متکلمان را رد نموده و در الفاق قر  یمانا ل،یتأو یبرا
 یگرابودن، به اسـتقرار خداوند بر عرش و نشـستن خداوند بر رو نقل لیدلبه یشـده اسـت. و 

را  هیمیتم الفت نموده و نظر ابن هیمیتموارد با ابن نیا ۀدر هم یماتقد اســـت. البان یکرســـ
 مردود دانسته است.

 مجاز. ل،یالنار، تأو يتسلسل حوادث، فناء ف ،یالبان ه،یمیتابن ها:دواژهیکل
                                                 

 .البیتپژوه مؤسسۀ دارالإعلام لمدرسة أهلپژوه سطح سه مؤسسۀ کلام و دانشدانش *
 e.kazemi64@gmail.comل: ایمی
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 مقدمه
میه و تیعلمای وهابیت در عصــر حا ــر بیشــترین منبعم اســتدلال خود را ســ نان ابن

د که کنمیاند. این مسئله در مرحلۀ اول این تصور را ایجاد محمد بن عبدالوهاب قرار داده
طبیاتاً بین اینها نباید اختلافی در مســائل اصــول اعتقادیم فرقۀ خود وجود داشــته باشــد؛ 

سنت، اصول اعتقادی اجتهادپذیر نیستند؛ اما با مطالاۀ منابع و گفتۀ علمای اهلچراکه به
شود و با وجود اینکه در زیرمجموعۀ های علمای وهابیت، خلاف این تصور ثابت میکتاب

ود. شروشـنی دیده میهایی وجود دارد، این اختلاف در مسـائل اعتقادی بهابیت جریانوه
نامم  های ســلفی وهابی اســت که مؤســس آن شــ صــی بهیکی از جریان« البانیه»جریان 

مان جریانی مرور زمحمد ناصرالدین البانی است. جایگاه نسبتاً بالای او در بین وهابیت، به
ـــکل داد که در افکار و عقاید پیروم وی بودند. البانی خود را تابع ابن نام البانیهرا بـا  تیمیه ش

ـــائـل اعتقادی اختلافاتی مارفی کرده و از او بـه بزرگی یـاد می کنـد؛ بـا وجود این، در مس
لافی توان به بیش از صد مسئلۀ اختگفتۀ سحن سقاف میتیمیه دارد که بهاسـاسـی با ابن

یه در بین عموم تیماشاره کرد. اهمیت بررسی اختلافا  البانی و ابن تیمیهبین البانی و ابن
ور ناپذیری تصـــشـــود که اینان برای بزرگان خود، ملکۀ خطاوهابیت از آنجایی روشـــن می

ن حق و صحیح بوده و از ایاند و تصور آنان این است که تمام مطالب بزرگان خود، بهنموده
ــد که با ا ــی پیدا ن واهد ش ین بزرگان م الفت نماید. این مقاله خلاف این تفکر را باب کس

د. تیمیه را بررســی نمایاثبا  کرده اســت و در تلاش اســت تا اختلافا  مهم البانی و ابن
ــی اختلافا  البانی و ابنکتاب یا مقاله ــائل اعتقادی تای در زمینۀ بررس ألیف تیمیه در مس

تیمیه ابی در بیان اختلافا  البانی و ابننامم حسن سقاف، کتنشده است و فقط ش صی به 
طور م تصر به اختلافا  کلی و جزئی آنان اشاره کرده است. در این نگاشـته اسـت که به

ـــت که به بیان اهم اختلافا  اعتقادی که بیان ـــده اس ـــای ش ی گر مبانی اعتقادمقاله س
 آنهاست، پرداخته شود.



 

 

19 

رس
بر

 ی
قاد

اعت
  

لافا
خت

ا
 ی

بن
ا

 هیمیت
 الب

و
 یان

 تیمیهابن
ق و در 770 در سال« تیمیهابن»الدین ماروف به هابش احمد بن ابوالاباس الدینتقی

 و مانویم  اندیشۀ دینی بر که هایی استش صیت از یکی تیمیهدنیا آمد. ابنشـهر حران به
ـــیــار مهمی ـــر خود و همچنین دوران پس از خود اثر بس ـــتــه عص و از ماــدود افراد  داش

 . وی در ابراز عقایداست بوده خویش انهای پس از زمدر قرن انگیز و مورد مناقشهبربحث
ن دلیل همینداشت و به باکی کس، از هیچبوده است بسیار جسورانهآنها  برخی از خود که

شدن ای با او داشتند که نهایتاً چندین بار به زندانیهای گستردهسنت م الفتعلمای اهل
ـــال  ـــد. او در اواخر س ـــت ابن 5دنیا رفت.ق در زندان از 382وی منجر ش تیمیه، با درگذش

ـــوی نـابودی پیش رفـت؛ اما با روی تفکرا  او نیز بـه کار آمدن محمد بن عبدالوهاب و س
ـــترین از تکفرا  ابنآنها  گرفتن وهـابیـت،قـدر  ـــبرد منافع خود بیش تیمیه در جهت پیش

 دند. تر عمل کر تیمیه نیز افراطیاستفاده را نمودند و در برخی مواقع از ابن

 محمد ناصرالدین البانی
ـــیخ المحدثین»عنوان یکی از علمای وهابیت که از وی به ـــنیز نام برده می« ش ود، ش

م 0602است. وی در سال « البانی»شـیخ محمد ناصرالدین بن حاج نوح البانی ماروف به 
همراه پدرش به شام هجر  و در شـهر آشـکودره در شـرق کشـور آلبانی متولد شد. وی به

د. پایان رسانی ود و در آنجا دروس ابتدایی را در مدرسـۀ اسـااف خیری در شهر دمشق بهنم
ـــه را برای فرزندش کافی و کامل  ـــی مدرس پس از اتمـام دورۀ ابتدایی، پدرش نظام آموزش

رو خودش با روشــی دقیق، علمی و فشــرده به آموزش فرزندش همت دانســت؛ از این نمی
رف و فقهم مذهب حنفی را به وی آموخت. همچنین وی گماشــت و قرآن، تجوید، نحو، صــ

ـــاید برهانی فرا گرفت و از محدث  دروس فقـه حنفی و مقـداری از بلاغت و لغت را نزد س
اجازۀ روایت گرفت. البانی هنوز بیست سال از عمرش نگذشته  -شیخ محمد طباخ-حلب 

رفت و به أثیر آن قرار گتمتالق به شـیخ رشید ر ا، تحت« المنار»بود که با مطالاۀ نشـریۀ 
                                                 

 .030، ص7، جدائ ة المبارف بزرگ اسةمی. جمای از نویسندگان، 1
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ــ ه ــی و نس  المغني عنبرداری از کتاب علم حدیث روی آورد. پس از آن، به مطالاه، بررس
پرداخت و این، آغازم کار علمی بزرگی  1حمل الأستتفار في تا یج ما في الإحیاء من الأخبار

البانی در  3د.باشبیشتری داشته  برای شیخ محمد ناصر البانی بود تا به علوم حدیث اهتمام
دلیل عقاید خاص وی، توان گفت بهطول عمر خود شـــاگردان زیادی را پرورش داد که می

مقالۀ خود، برخی شاگردان شـدند. محمد ابورمان در های م تلفی شـاگرد او میاز جریان
ز جملۀ اند. ابرد که دامنۀ جغرافیایی بزرگی را در جهان اسـلام پوشش دادهالبانی را نام می

توان به حمدی عبدالمجید در عراق، عبدالرحمن عبدال الق در کویت، مقبل بن آنـان می
م مد ابراهیهادی وادعی در یمن، ابواسحاق حوینی در مصر، سالم بن شهال در لبنان، مح

عنوان یک علمای وهابیت از البانی به 3شــقره در اردن و مدخلی در عربســتان اشــاره کرد.
کنند و در مســـائل محدث بزرگ، فا ـــلی دانشـــمند و مت صـــص در علم حدیث یاد می

ـــحت و  ـــاف روایت، به آرا و دیدگاهچه از لحاق حدیثی، چه از لحاق ص های او مراجاه  
کنند. هیئت دائمی دهنـد و او را مـدح و تمجیـد میمـل قرار میع کرده و همـان را ملاک

فتای عربستان دربارۀ البانی چنین گفته است که او اطلاعا  گسترده نۀ حدیث ای در زمیام
کرده است، هرچند حکم میآنها  داشـته و در نقد آن قوی بوده اسـت و به صحت و  اف

 4گاهی دچار خطا شده است.
 1مینه دارد؛هایی نیز در این زاحث حدیثی شهر  یافته بود و تألیفبا اینکه البانی در مب

را بیـان نموده و در مواردی، دلایـل م الفان  هـاییههـای خود، نظریـبحـث امـا در خلال
ـــمت از نظریا  البانی  ـــت. در این مبحث به آن قس دیـدگاه خود را نیز رد و انکار کرده اس

                                                 
 الدین عبدالرحیم ملقب به حافظ عراقی است.. مؤلف این کتاب، ابوالفضل زین1
. همچنین نویســـندۀ این کتاب 008، صزمن الصتتتحوة الح کات الإستتتةمیة المباصتتت ة في الستتتبودیة . لاکروا، ســـتیفان،2

 .«حدیث نامیدتوان اهلخاطر اهتمام و اشتغال وی به حدیث و علوم حدیثی، میالبانی را به» نویسد:می
 .0052، صالح کات الإسةمیة في الو ن الب بي ،«السلفیة في المشرق الاربیة» ،. ابورمان، محمد3
 .237، ص2، جف اءالبلمیة و الإ الدائمة للبحوثاللجنة  ف اوی. دویش، احمد بن عبدالرزاق، 4
ة و ستلستلة الأحادیث الضبیفة و الموضوع و کتابء من فقهها و فوائدها الصتحیحة و شتی الأحادیثستلستلة  . همانند کتاب5

 .أ  ها السيء في الأمة
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اعتقادی بیان شده است و مو ای م الف با نظر پرداخته شده است که در زمینۀ مباحث 
  اند از:تیمیه دارد. این مباحث عبار ابن

 . تسلسل حواد  1
این  5.دانسـتن آنان استدانسـتن صـفا  بر  ا  و قدیمتیمیه، زائدیکی از اعتقادا  ابن

ـــکال ایجاد می ـــد، اش ـــئلـه در ربط حوادث به قدیم که خداوند باش ز ا کند؛ زیرا خالقیت،مس
بودنم تیمیه قدیم است. قدیمعقیدۀ ابنصفا  خداوند است و همانند دیگر صفا  خداوند، به

توان گفت که خداوند از ازل خالق بودنم م لوق اســت؛ زیرا نمیصــفت خالق، مســتلزم قدیم
مانای م لوقم دائم بودنم م لوق اســت و بوده ولی م لوقی نداشــته اســت. خالقیتم دائم به

له آن تیمیه در این مســئمانای قدمت اســت. محل اختلاف البانی با ابنم لوق به بودندائم
تیمیه م لوقا  تسـلسـل دارند و این تسلسلم م لوقا ، برگرفته از اسـت که طبق اعتقاد ابن

ســتین عنوان ن فلان م لوق را به تواندانســتن صــفت خالقیت اســت؛ بنابراین نمیقدیم
 شود که م لوقا  نیز همانند خودم خالق، قدیم باشند. و نتیجه آن می م لوق مارفی کرد

 تیمیهدیدگاه ابن

داوند، بودنم صفت خالقیت برای خشدن به قدیمتیمیه با قائلبر اساس بیان فوق، ابن
ای خداوند، بر  خالقیت صفت بودنم به پذیرش تسلسل در حوادث ملزم شده است؛ زیرا قدیم

. تسلسل در علل 0است. تسلسل نیز بر دو قسم است:  در حوادث تسلسل هاقرار ب مستلزم
ــل در مالول و آثار. ابن8و مؤثرا ؛  ــلس ــل در عللدلیل باطلتیمیه به. تس ــلس که  بودن تس

الالل اسـت، آن را قبول نکرده و محال دانسته است و فقط تسلسل مالول موجب نفی علة
 3در گذشته و آینده را پذیرفته است.

کند که به های م تلف به دلایلی اشـــاره میتیمیه برای اثبا  این نظریه، در کتابابن
 شرح زیر است:

                                                 
 .055، ص0، جمنهاج السنةاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه،. ابن1
 .056، ص0. همان، ج2
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 نویسد:می ف اوایالمجموع . وی در کتاب 0

ــت و زمانی که میمانای  بودنم قدر  او ، دائم«لم   ج  اةواإ »گوییم ازل، ابدیت اس
بتدایی برای آن تصــور کرد. توان امراد اســت و این وصــفی دائمی اســت که نمی

ـــور  نیز بر همین دوام دلالت دارند و زمانی ـــاف به این ص ه ک همچنین بقیۀ اوص
مانایش دوام خلقت اســت که م لوقی پس از م لوقی « لم   ج   لق»گفته شـود 

ـــت که حوادث و حرکا  را رد دیگر خلق می کنـد و این همـان ابدیت در خلقت اس
 گوییم نوش این حوادث دائمیکه ما میکند. زمانی ثبا  میبودن را اکند و قدیممی

ـــتنـد و بـا خداوند مایت دارند، این مایت و همراهی را نه عقل رد می کند و نه هس
  1آید.حساب میشرش؛ بلکه از کمالا  عقل و شرش به

ـــیر کر توان دریافت که وی ازلیت را به دائمبا دقت در کلام او می ه دبودن خداوند تفس
اســت و ســرس نتیجه گرفته اســت که خداوند دائماً م لوقی را پس از م لوقی دیگر خلق 

شود که وصف خدا دائمی است و هیچ م لوقی نیست مگر . با این عبار  ثابت میکندمی
توان میکه نطوریبه اینکه م لوقی پیش از آن وجود داشته باشد. این تسلسل ادامه دارد؛

 ن ستین م لوق خداوند است. گفت که فلان موجود،

ـــتـدلال ابن8 ةم فال خداوند )دائمی. دومین اس ـــوش دیمومیـ   بودنم فالتیمیـه بـا مو 
ست که آورده شـده ا بیاا تلبیس الجهمیة في تأستیس بدعهم الکةمیةخداوند( در کتاب 

مخداوند متاال در کتاب خود از ابتدای خلقتم م لوقا  و اعادۀ آنان خبر داده است؛  وَموَه 
م اًِد   مکم  ه  

ُْقَمثُ خَ َْ مر
 
َ أ رَّهنِيميََْ

در آن آنچه  روزۀ آسمان و زمین وو در مرحلۀ دوم، از خلقت شش 3
ٍِ م؛ اسـت، خبر داده اسـت کمه

َ
أِمأ هَ ضَْ مِ مسِ

َ
موَرْ ِِ مَِوَر َُقَمرًََّّه مرَّهنِيمبَ لَ  مر ف  مضَیره اِیه

در مرحلۀ و  2
ـــوم در خـلقــت م لوقــا  تغییراتی را ایجــاد می ضِْ مکنــد؛ س

َ
مرْ مزَْ َ ضْ  

َ
مرْ یََّ ه   َ مَّْ  يََْ

م  ِ مَِوَر هً آید؛ دنبال اعاده، عدم لازم نمیشود که بهروشنی از این آیا  برداشت میبه .4وَرَّ
از مجموش این آیا  مطلق، خلق نکرد.  که آســـمان و زمین را در ابتدا از عدم طوریهمان

                                                 
 .876، ص02، جمجموع الف اوایاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه،. ابن1
 .83. سوره روم، آیه 2
 .7. سوره یونس، آیه 3
 .22. سوره ابراهیم، آیه 4
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آید که خداوند عالم را از ماده و در مدتی محدود خلق کرده اســـت و در زمان دســـت میبه
دهد و این همان نبودم ابتدا کنـد؛ بلکه به مادۀ دیگری احاله میرا ماـدوم نمیآنهـا  اعـاده،

  1برای م لوقا  است.

 خلق غیرمنقطع و غیرمسبوق به تیمیه بر این دلالت دارد که فال خداونداین کلام ابن
 شود:از چندین مقدمه تشکیل می است و

کند و همچنین در را اعاده میآنها  طور که م لوقا  را خلق کرده،. خـداونـد همـان0
 دهد که نشان از دوام و استمرار در خلق است.این م لوقا ، تغییر نیز می

ـــمان و زمین را از عدم  . اعـاده در آن عدم راه ندارد و دلیل آن نیز این8 ـــت که آس اس
 نیافریده است.

 اند.اند و از عدم خلق نشده. این م لوقا  از ماده خلق شده7

بلکه به مادۀ دیگری حواله  ؛کندمادوم نمی راآنهـا  ،. در زمـان اعـادۀ همین م لوقـا 2
 دهد.می

ن توان گفت فلانمیکند که ابتداءً م لوقی وجود ندارد و ها ثابت میتمـام این مقـدمه
 م لوق، اولین م لوق خداوند متاال است.

 پاسخ البانی به این دیدگاه

دیث، با استناد به دو ح ستلستلة الأحادیث الضتبیفة و الموضتوعة البانی در کتاب خود
تیمیه استناد کرده و دیدگاه ابن 3«حدیث قلم»کند. وی در ابتدا به تیمیه را رد میدیدگاه ابن

ـــتند و نمیطرا این ـــت که حوادث، قدیم هس توان بیان کرد که م لوقی ور بیان نموده اس
ـــریحی در رد رود؛ درحالیشـــمار میعنوان اولین خلقت خداوند بهبه که این روایت نص ص

 نماید.را اولین م لوق خداوند مارفی می« قلم»گفتۀ او است و این روایت، 
ه این است ک« عرش خداوند»اولین م لوق، کند که وی با  کر حدیث دیگری بیان می

تیمیه است و عرش را اولین م لوق نام برده است. این دو روایت، بیان، برخلاف س ن ابن
                                                 

 .055، ص0، جتلبیس الجهمیةاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه،. ابن1
ل ما خلقه الله القلم.2  . إن  او 
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ــتند و در مقابلم اجتهاد ابن ــتادگی کرده و اجتهاد او را کنار مینص هس زنند و در تیمیه ایس
ـــل حوادث ثابت می ـــلس ـــود و دیدگاه انتیجه، قول به عدم تس ذیرفتنی تنها پتیمیه نهبنش

تیمیه، به بنابراین در حقیقت البانی با رد تسلسل موردقبولم ابن 1نیسـت؛ بلکه مردود است.
بودنم صـفت خالقیت نیز اعتراض نموده اسـت؛ زیرا تنها زمانی تسـلسل حوادث مورد قدیم

ـــود که قدیمقبول واقع می ـــد. نمیش ـــفتم خالقیت را پذیرفته باش بودن یمن قدتوابودنم ص
 حال تسلسل در حوادث را انکار کرد.صفا  را پذیرفت و درعین

 آتش جهنم بودنفانی. 3
. این بودن آتش جهنم اســتتیمیه، فانیدومین مســئلۀ مورد اختلاف بین البانی و ابن 

مسـئله از مسـائلی اسـت که به جهم بن صـفوان نسـبت داده شـده و در حال حا ر محل 
 قرار دارد.  جدل بین سلفی مااصر

 تیمیهدیدگاه ابن

قیم با استناد به عموما  نصوص دینی و باضی آثار صحابه، تیمیه و شاگردش ابنابن
تیمیه در این مسئله دو قول بین ابن 3اند.بودن و خلود موقت آتش اسـتدلال کردهبه موقت

  کند:یگونه بیان مبودن آتش جهنم را اینو دلیل فانی سلف و خلف را مطرح کرده
 ؛لو  دو ًذاب ا آخا له لم  ین ه اک وحما البشا

ـــد، دیگر نمی توان اگر خداوند عذابی را فراهم نماید که هیچ نهایتی برای آن نباش
 2برای خداوند رحمتی را تصور کرد.

ال شود که شامل حتیمیه این اسـت که رحمت عام، تنها زمانی متصـور میدیدگاه ابن 
 طور دائم در جهنم قرار بگیرند.نباید بهآنها  کفار مااند نیز بشود؛ به این مانا که

                                                 
 .852، ص0، جء من فقهها و فوائدهاالصحیحة و شی الأحادیثسلسلة  الدین،. البانی، محمد ناصر1
 .775، صحادي الأرواح إلی بةد الأف اح بکر،قیم جوزی، محمد بن ابی. ابن2
 .772، ص0. همان، ج3
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و  به تفریق بین جنت حتادي الأرواح إلی بةد الأف احقیم در کتـاب علاوه بر این، ابن
بدعت توان به اهلشــود، نمیگوید کســی را که به فناءالنار قائل میشــود و مینار قائل می

 1کند.نسبت داد و برای این مدعای خود چندین وجه را از آیا  و روایا  بیان می

 پاسخ البانی به این دیدگاه

 2تیمیه را یکی از خطاهای بزرگ او و پیروانش بیان کرده است.البانی این استدلال ابن 
وایا  فراوان و همچنین کلام بسیاری از بزرگان از جمله کلام احمد بن حنبل وی آیا  و ر 

کند و سرس این پرسش را مطرح را که بر عدم فنای بهشت و جهنم دلالت دارند،  کر می
قیم، او تیمیه چگونه به چنین قولی قائل شـده است و چگونه شاگردش ابنکند که ابنمی

راد ارائه توان به این افیید کرده استا بهترین پاس ی که میرا در این زمینه یاری داده و تأ
اند که برخی صحابه به فنای بهشت و جهنم قائل کرد، این است که این دو نفر توهم کرده

اند. در مطالب پیشین بطلان این قول روشن شد و خداوند رحمتش را شامل حال این شده
البانی همچنین در  2دی به آن ملتزم نشده است.اند که احدو بنماید که به قولی قائل شده

حمد بن اسماعیل تألیف مرف  الأس ار لابطال أدلة القائلین بفناء النار تحقیقی که بر کتاب 
قدمۀ کند. وی در متیمیه  کر میصــناانی نوشــته اســت، اشــکال خود را دربارۀ دیدگاه ابن

 :نویسداین کتاب می
ول فناءالنار، به قآنها  سبب تمایلقیم را بهگردش ابنتیمیه و شا دیدگاه ابن صناانی

بیفة سلسلة الأحادیث الضبا اسلوبی علمی و دقیق رد کرده است و من نیز در کتاب 
4ام.تیمیه را رد کردهدیدگاه ابن و الموضوعة

 

 . تأویل 2
 و  است.اتیمیه دربارۀ آن، متفتأویل نیز از مباحثی است که دیدگاه البانی و دیدگاه ابن

                                                 
 .878، ص0. همان، ج1
 .85، ص0، جرف  الأس ار لابطال أدلة القائلین بفناء النار. صناانی، محمد بن اسماعیل، 2
 .06، ص0همان، ج. 3
 .32تا  35، ص8، جسلسلة الأحادیث الضبیفة و الموضوعة و أ  ها السیء فی الأمة؛ البانی، محمد ناصرالدین، 07، ص0ج . همان،4
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 تیمیهدیدگاه ابن

ــلفیان به ــاریخاطر رویکرد ظاهرگرایی، به نفی تأویل بهس  مانای عدول از ظاهر، پافش
ــدهکنند و عدول را نمیمی ــلف با تاریفاند که پذیرند. آنان قائل ش آن  تاریف تأویل نزد س

 تأویل غویم اند که مانای تأویل نزد سلف، همان مانای لنزد خلف متفاو  است. آنان قائل
رای آن خود ب متأخرینگفتند؛ اما اسـت که همان عاقبت و تفسـیر شیء را تأویل شیء می

ـــده ـــت؛اند که تأویل، بهمانـایی جال کرده و قائل ش  5مانای رجوش به احتمال مرجوح اس
 :یف او المجموع تیمیه در ابن عبار همانند این 

د م لوقان دربارۀ خداونهیچ شــکی نیســت اگر کســی بگوید این ماانی از صــفا  
سنت در این متاال اراده نشـده اسـت، این کلام، کلامی صادق و نیکوست و اهل

ـــمه را تکفیر مورد هیچ اختلافی نـدارند و بلکه اکثر اهل ـــبهه و مجس ـــنت، مش س
اند عقیدۀ ســـلف در این مانا همان مانای ظاهری این کنند. برخی گمان کردهمی

به این مطلب قائل نیستند؛ به این خاطر که ظواهر به  که سلفالفاق است؛ درحالی
ــلیم ارجاش می ــوند. گاهی ظهور این مانا بهعقل س ــت میمجرد لفظ بهش  آید ودس

  2آید.دست میگاهی مانا از سیاق کلام به
تیمیه همان ماانی گرفته شده از سیاق کلام تأویل ادعایی ابن این همان تأویل اسـت.

دم آید که او به عدست میاز کلام وی در باب تأویل آیا ، این مطلب به کهحالیدر اسـت؛
  3تأویل اصطلاحی بین متأخرین قائل شده و ظواهر را بدون بیان کیفیت اخذ کرده است.

 پاسخ البانی به این دیدگاه

تیمیه را طور کامل دیدگاه ابنکند، بههای فصیحی که بیان میالبانی در  ـمن تأویل 
 ح شتتتکند و در تحقیقی که بر کتاب تأویل و اخذ به ظواهر بدون بیان کیف رد میعدمدر 

الاز حنفی دارد، تأویل را جایز شـمرده است؛ همانند کلام ابینوشـتۀ ابن البقیدة الطحاویة

                                                 
 .82، صال ب یفات . جرجانی، علی بن محمد،1
 .757، ص7، جمجموع الف اویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
 . 872تا  877، صآرائه و فقهه -حیاته و عص ه  تیمیه؛ابن. ابوزهره، محمد، 3
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ِفرماید: خـداوند متاال که می غً ً ِ 
 ُ ویَم  ُ ِمکَماْمَ َ

ممََِّ احاطه،  مراد ازکه گوید . وی می5وَکَایَمر ف 
احاطۀ ظاهری فلک بر ما نیست؛ بلکه مراد از آن، احاطۀ عظمت، علم و قدر  خداوند بر 

ـــت. البـانی در تالیقی کـه در  یل این مطلب بیان می ـــاره تأویل ا وجوبکند، به مـا اس ش
ـــد. کنـد مبنیمی تیمیه که طور کامل، با دیدگاه ابناین مطلب به 2بر اینکـه باید تأویل باش

 را در این مورد رد کرده و فقط به ظاهر اخذ کرده است، م الف است.تأویل 

 . مجاز در قرآن4
 تیمیه و البانی، مجاز در قرآن است.یکی دیگر از مباحث مورد اختلاف ابن

 تیمیهدیدگاه ابن

طور که به تأویل قائل نشـــده اســـت، مجاز در قرآن را نیز رد کرده و به تیمیه همانابن
بودن الفاق قرآن قائل اســـت. وی ماتقد اســـت که در الفاق قرآن، مجاز راه ندارد. حقیقت

با بیان اینکه حقیقت و مجاز از عوارض الفاق هســتند، تقســیم کلام  الإیمااوی در کتاب 
ـــط ـــه قرنم اول لاح را امری جدید و نوظهور میالهی به این دو اص داند که پس از پایان س

ذاهب م کدام از صحابه، تاباین، ائمۀکند که هیچاند. همچنین ا افه میهاسلام پدید آمد
این  لغت و نحو بزرگانو حتی  -اولین نویســـندۀ کتاب اصـــول-چهارگانه و حتی شـــافای 

ـــیم را بیـان نکرده ـــیتقس بن  کار برد، ابوعبیده مامررا به« مجاز»که لفظ  اند و اولین کس
بر  ،یا  قرآنآ بارۀابوعبیده در  دیدگاهتیمیه این است که مراد ابن المثنی در کتاب خود بود.

ها به حقایق آیا  دست پیدا ن واهند کرد و حقیقت نبودن تمام آیا  اسـت و اینکه انسـان
 اصــطلاحی بین علما اســت. غیر از مجازم  اند و اینفقط به ماانی مجازی دســت پیدا کرده

ـــاره میابن ـــیم به حقیقت و مجاز، از طرف ماتزله و تیمیـه اش بوده  متکلمانکنـد که تقس
 :نویسدچنین میحقیقت و مجاز در قرآن اینوجود در ابطال قول به تیمیه ابن 3است.

                                                 
 .052. سوره نساء، آیه 5
 ،تیمیة في ال وحیدمنهج ابن ؛ دوخی، یحیی عبدالحســن، 702، صالبقیدة الطحاویة؛ شتت ح و تبلیق. البانی، محمد ناصــرالدین، 2

 .877ص
 .32، صالإیماا تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن3
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لالت مانا د  قول این گروه در حقیقت و مجاز این است که اگر لفظی بدون قرینه بر
کند، حقیقت است و اگر لفظی با قرینه بر مانا دلالت کند، مجاز است. بطلان این 

بر مانایی  ،نیقول روشــن و وا ــح اســت؛ چراکه ما الفاظی نداریم که مجرد از قرا
ـــند.  ـــته باش دلالـت کنند و الفاظی نداریم که در دلالت آنها، به قرائن احتیاج داش

ــد و حمار که ــتامال نمیدر مانای  همانند لفظ اس ــجاش اس ــوند مگر همراه با ش ش
 1روند.کار میقرینه و در حقیقت نیز همراه با قرینه به

 پاسخ البانی به این دیدگاه

، اصــل در کلام را حمل بر ما صتت  البلو للبلي البظیمالدین  هبی در کتاب شــمس
ـــل را جایز د ـــتـه و در چنـد مورد، خروج از این اص ـــت. از مانـای حقیقی دانس ـــته اس انس

توان کلام را بر مانای مجازی حمل کرد، زمانی اســت که کلام را نتوان بر که میمواردی 
وجود  «لفظی»و « عرفی»، «عقلی»مانای حقیقی حمل کرد یا زمانی اســت که ســه قرینۀ 

داشته باشد. البانی نیز به همین سه قرینه اشاره کرده است و موارد حمل بر مانای مجازی 
 گوید:جود این سه قرینه بیان نموده است. وی میرا و

ــمت مانای مجازی میقراینی که موجب عدول از مانای حقیقی به ــه س ــود، س ش
 مورد است:

ــد متاــال 0 أَم. قـرایـن عـقـلی: مــاننــد قول خــداون ِ مرَّْقَرْکمََّ
َ
نَّ ؛ یانی 3... وَرسَََّّّْ

 «.القریةاهل»
م. قراین عرفی: مانند 8 مریْرِ ملِِمصَََّّ ِی  ََ ِکَمِمهَِ رْحغ

ـــتور «مر من یبنی»؛ یانی 2 ؛ دس
 کند. بده به کسی که بنا می

ضِهِم. قراین لفظی: مانند 7 منُ  يَر   ََ


 5کند که خداوند غیر نور است.دلالت می 4

                                                 
، الصتتتواعق الم ستتتلة في ال د علی الجهمیة و المبطلة کتابقیم در ؛ ابن65، صالإیماا عبدالحلیم،تیمیه، احمد بن . ابن1
 «.برندکنند و رسم های ایمان را از بین میها حرمت قرآن را هتک میاین طاغو »نویسد: می 778، ص8ج
 .28. سوره یوسف، آیه 2
 .77. سوره غافر، آیه 3
 .75. سوره نور، آیه 4
 .88، تحقیق: محمد ناصرالدین البانی، صما ص  البلو للبلي البظیمالدین، .  هبی، شمس5
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بنـابراین البـانی بـا بیان فوق، مجاز در قرآن را با قرینه پذیرفته و این دیدگاه، بر خلاف 
 تیمیه است.دیدگاه ابن

 خداوند بر عرش . استقرار5
ــدهابن ز آیا  اند، چند نمونه اتیمیه دربارۀ اینکه برخی به محدودنبودن خداوند قائل ش

عنوان شـاهدمثال برای ادعای خود بیان نموده اسـت و استدلال خود را بر اساس آن را به
 کند. شواهد، مطرح می

 تیمیهدیدگاه ابن

مرَّمْتیمیه در  یل آیۀ ابن معََلَ أ  حَْْ وَىرَّره ََ اَرْشِمرسَّْ
به اسـتوای حقیقی قائل شــده است؛  5

شـدن به حد، کیفیت آن را وی برای رهایی از قائل 3اما بدون اینکه کیفیت آن را بیان کند.
گونه دلیل خود را بیان کرده است که اگر خداوند قدر  استقرار بیان نکرده اسـت. وی این

عثیمین در ابن 3ر عرش استقرار پیدا کنداای را داشـته باشد، چگونه نتواند ببر پشـت پشـه
 4«رساندمراد از آن، استوای حقیقی است که علو و استقرار را می»گوید: مانای استقرار می

 رساند.تیمیه استقرار را استوای حقیقی دانسته است که هم علو و هم استقرار را میو ابن

 پاسخ البانی به این دیدگاه

د بر صـراحت دیدگاه استوای خداوننی چنین اعتقادی ندارد و بهتیمیه، البابرخلاف ابن
 گوید:کند و میعرش را رد می

ت و که این قول، قولی منکر استیمیه استقرار بر عرش را پذیرفته است؛ درحالیابن
متضمن نشستن خداوند بر عرش است. این مطلب در کلام سلف وارد نشده است 

 5استقرار به خداوند متاال، جایز نیست.دادن و اعتقاد به آن و نسبت

                                                 
 .5. سوره طه، آیه 1
 .072، ص0، جالإس قامةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ؛ ابن22، صالإکلیل في الم شابه و ال أویل تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن2
 .767، ص7، جتلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکةمیة بیاا تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن3
 .78، ص0، جتبلیق ما ص  علی ک ا  لمبة الإع قاد الهادي الی سبیل ال شادعثیمین، محمد بن صالح، . ابن4
 .03، تحقیق: محمد ناصرالدین البانی، صما ص  البلو للبلي البظیمالدین، .  هبی، شمس5
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 . نشستن خداوند بر روی کرسی6
وای ها گرفته شده است، مسئلۀ استحدیث، وهابیت و سلفییکی از شبهاتی که بر اهل

تیمیه و های ابنبر عرش یا همان نشستن خداوند بر کرسی است. در ادامه به بیان دیدگاه
 پردازیم.میدیدگاه، البانی و همچنین اختلاف این دو 

 تیمیهدیدگاه ابن

تیمیه برای بیان حد خداوند بدان اســتناد و تمسک کرده، یکی دیگر از مواردی که ابن
بیان  5ســـورۀ اســـراء 36تیمیه روایتی را از مجاهد در  یل آیۀ روایتی از مجاهد اســـت. ابن

نزد خداوند در عرش نشسته  نموده است که مراد از مقام محمود، این است که پیامبر
 برمروزی کتابی در فضیلت پیام»گوید: قیم نیز برای اثبا  این دیدگاه میابن 3است.

 «. بر روی کرسی اشاره شده است نوشته و در آن به مسئلۀ نشستن پیامبر

 پاسخ البانی به این دیدگاه

 :گویدبر تضایف آن، می کند و علاوهالبانی این مطلب را نقد می
 نقل شده است، ثابت نیست؛ بلکه م الف آن ثابت شده است.« مجاهد»از آنچه  اولًا:

که شاهدی از کتاب و سنت وجود نداشته ثانیاً: در فرض صـحت این نقل، مادامی
 3عنوان دین و عقیده پذیرفت.توان آن را بهباشد، نمی

 «خلق الله آدم علی صورته». حدیث 0
ه تیمیه و البانی در این روایت است که به ترتیب بختلاف ابنیکی دیگر از مباحث مورد ا

 بیان دیدگاه هر یک از این افراد پرداخته خواهد شد.

                                                 
1 . َن یَبْاَثَكَ ر

َ
حْمُوداً عَسَی أ كَ مَقَامًا مَّ  .بُّ

 .807، ص7، جبیاا تلبیس الجهمیة فی تأسیس بدعهم الکةمیةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
 .85، تحقیق: محمد ناصرالدین البانی، صما ص  البلو للبلي البظیمالدین، ، شمس.  هبی3
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 تیمیهدیدگاه ابن

ـــحت حدیث  5،«خلق الله آةع ًلى فتتوویه»تیمیه دربارۀ حدیث ابن پس از پذیرش ص
 کند.وجه و تفسیر را برای آن بیان میسه فوق، 

 به غیرمآدم و غیرخدا برگردد؛« علی صورته» میر در عبار م اینکه  وجه اول:
 برگردد؛ این  میر به حضر  آدم وجه دوم: 

 3گردد. میر به خداوند بر این وجه سوم:
ـــابه این حدیث میتیمیه در ادامه پس از بیان این اقوال، بهابن رود و دنبالم روایا  مش

چ نزاعی هیکه گوید کند و میهریره را نقل میایوب یحیی بن مالک مراغی از ابوحدیث ابو
ـــلف در قرون ثلاثـهدر  ـــمیر موجود در این حـدیـث، به خداوند وجود نـدارد کـه  بین س  

م تلفی از تادادی از صحابه بیان شده  هایصور طور مسـتفیض به گردد و این بهبرمی
 3کند.است که سیاق همۀ احادیث بر همین مطلب دلالت می

 انی به این دیدگاهپاسخ الب

رده هســتند، اشــاره ک« خلق الله ًلى فتتوویه»البانی به دو روایتی که متضــمن عبار  
وی در ادامۀ  6داند.را روایت  ــایف می 1را منکرالحدیث و روایت دوم 4اســت و روایت اول

در روایا  « ًلى فتتتووت الاحمن»عمر با عبار  گویـد کـه نقـل روایت ابنبحـث خود می
ـــده  ـــحیح بیان نش ـــت و ص عمر را که چگونه این روایت ابن دکنتیمیه تاجب میاز ابناس

همانند روایت اول صحیح دانسته است. همچنین نهایت تاجب را از  هبی دارم که چگونه 
                                                 

ثنا »نویســد: . ب اری در صــحیح خود می1 ر عن ابی هریرد عن النبيحدثنا یحیی بن جافر حد  خلق لله عبدالرزاق عن مام 
ها  ونک ف ن  م علی أولئک النفر من الملائکة جلوس فاســتمع ما یحی  آدم علی صــورته طوله ســتون  راعاً ثم قال له ا هب فســل 

لجنة علی ا تحیتک و تحیة  ریتک فقال: الســـلام علیکم فقالوا الســـلام علیک و رحمة لله فزادوه و رحمة لله فکل من یدخل
 (.7/085، صحیح البااري)ب اری، محمد بن اسماعیل، «. صورد آدم فلم یزل ال لق ینقص باد حتی

 .752، ص7، جبیاا تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکةمیة تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،. ابن2
 .737، ص7. همان، ج3
البمال  کنزبن حســام،  . إ ا قاتل أحدکم فلیتجنب الوجه، ف نما صـورد الإنســان علی صــورد وجه الرحمن. )متقی هندی، علی4

 (.883، ص0، جفي سنن الأقوال و الأفبال
 (.275، ص08، جالمبجم الکبی . لا تقبحوا الوجه؛ ف ن ابن آدم خلق علی صورد الرحمن عز و جل. )طبرانی، سلیمان بن احمد، 5
 .0037و  0035، ح7، جسلسلة الأحادیث الضبیفة و الموضوعة و أ  ها السیء فی الأمةالدین، . البانی، محمد ناصر6



 

 

91 

ـــت؛ درحالی تیمیـه بیاناین روایـا  را از ابن که مالک، این روایت را منکرالحدیث کرده اس
ز کسانی است که در بین وهابیت صحت این روایت را زیر بنابراین البانی ا 5اسـت. دانسـته

 اند.هتیمیه ایستاداند و حتی با تمام شجاعت در مقابل ابنبرده سؤال

 . حدیث غدیر8
 ع دادن جال، وسنت و با نسبتبردن احادیث مورد اجماش اهل سؤال تیمیه با زیرابن 

و  سنتعلم از اهلمورد بازخواسـت و سـرزنش بسـیاری از اهل السـند به روایا ،و  ـایف
دیث اســـت، حتیمیه آن را نقد و رد کرده جماعت قرار گرفته اســـت. یکی از روایاتی که ابن

 در غدیر است که در ادامه بررسی خواهد شد. ولایت امیرالمؤمنین علی

 تیمیهدیدگاه ابن

ـــحیحین وارد ن ـــت که این حدیث در ص ـــند وی قائل اس ـــده و از جملۀ احادیث مُس ش
شود و حدیثی مرسل است. وی ماتقد است که در سند این حدیث، ش صی محسوب نمی

به نام عمرو بن میمون قرار دارد و سـ نانی از او نقل شده است که از موارد س نان کذب 
تیمیه صحت این روایت را با همین بنابراین ابن 3شمرده شده است. پیامبرمنسوب به 

السند برده است و ماتقد است که این روایت از جملۀ روایا  مرسل و  ایف سؤاللیل زیر د 
 توان به آن تمسک کرد.است و نمی

 پاسخ البانی به این دیدگاه

نویسد سندی را برای این حدیث می سلسلة الأحادیث الصحیحةالبانی در جلد چهارم کتاب 
وی آورده است که این حدیث از طریق لت دارد. بودنم سـند آن دلاکه نشـان از متقن و صـحیح

                                                 
ــاقها لتقویة : »780، ص7. همان، ج1 ــوق هذه الروایا  نقلا عن الذهبي و هو قد س متاجب من الشــیخ غایة الاجب کیف یس

 «لمنکر یسوقها لتقویة الحدیث ا –عافانا الله وإیاه-داود الواهي، و الشیخ  الحدیث الصحیح الذي أنکره مالك بزعم المقدام بن
تیمیه تمام فضـایلی که از طرف عمرو بن میمون در فضیلت . ابن72، ص5، جمنهاج الستنةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2

أما تر ــی أن تکون مني بمنزلة هارون من موســی، »پندارد؛ همانند روایتم نقل شــده اســت را درو  می امیرالمؤمنین علی 
 (.275، ص08، جالمبجم الکبی )طبرانی، سلیمان بن احمد، « غیر أنك لست بنبي
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، طالبوقاص، بریدد بن حصیب، علی بن ابیزید بن ارقم، ساد بن ابیاین نقل شده است: 
 .ابوایوب انصاری، براء بن عازب، عبدالله بن عباس، انس بن مالک، ابوساید و ابوهریره

عمرو . از 8. از ابوالطفیل؛ 0حدیث زید بن ارقم به پن  طریق، از زید نقل شــده اســت: 
 . از عطیه عوفی.5. از یحیی بن جاده؛ 2سلیمان مؤ ن؛ . از ابی7؛ بن میمون

وقاص از سه طریق، روایت بریدد از سه طریق، روایت امیرالمؤمنین روایت ساد بن ابی
 اند. نیز از یک طریق نقل شدهاز نُه طریق و بقیۀ روایا   علی

شـود این روایت از نظر سـندی، صـحیح و متواتر است و تنها یکی از بنابراین مالوم می
ــ صــی به این طرق ــد و چهار طریق دیگر برای آن نقل نام عمرو بن میمون می، به ش رس

ــت که هیچ ــده اس ــکل روایی ندارند. ابنش را  نتیمیه، فقط طریق عمرو بن میموکدام مش
ملاحظه کرده و آن را نقد نموده اسـت که این عمل، عمل صحیحی نیست. البانی با بیان 

تیمیه که نکنم از ابتاجب می»نویسد: چنین میتیمیه اینطرق این روایت، در پاسخ به ابن
 وی، مبالغه در رد شـــیاه را«. چگونه بر انکار و تکذیب این حدیث، جرأ  پیدا کرده اســـت

تیمیه ننویسد که ابتیمیه شده است. وی میداند که موجب این اقدامم ابنلی مییکی از عل
 5خاطر دشمنی با شیاه، حتی حا ر به رد این حدیثم صحیح و متواتر شده است.به

ود که حتی شتیمیه با شیایان، امری مشهور شمرده میرسد قضیۀ دشمنیم ابننظر میبه
سئلۀ رود و دشمنیم خاصی با شیاه دارد، به این مشمار میمیه بهتیالبانی نیز که از پیروان ابن

آید که در بســیاری از مواردی که دســت میکند. از ســ ن البانی این نتیجه بهمهم اشــاره می
نیم او با برد، باید به این دشــممی ســؤالپردازد و بسـیاری از احادیث را زیر تیمیه به نقد میابن

 تذکر این نکته، بسیاری از س نان او فاقد اثر و حجیت خواهند بود.شیایان توجه نمود. با 

 نتیجه
طوری ارد؛ بهشناسی دالبانی جایگاه بسیار بالایی در بین علمای وهابیت در زمینۀ حدیث

ی من در زیر این آسمان، ش صیتی همانند البان»گوید: باز میکه حتی شـ صـیتی مانند بن
                                                 

 .0355، ح775، ص2ج ،ء من فقهها و فوائدهاالصحیحة و شی الأحادیثسلسلة الدین، . البانی، محمد ناصر1
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یاری های بسسنت ردیهعلمای اهلبرخی او سـبب شد تا  حتی شـ صـیت متمایز«. امندیده
علیه او بنویسـند و اشـکالا  فراوانی از البانی گرفته و بیان نمایند. مقالۀ حا ر دربارۀ بررسی 

تیمیه نگاشــته شــده اســت. دو شــ صــیتی که دیدگاه بســیار اختلافا  اعتقادی البانی و ابن
ابه دانند؛ اما این تشــیایان را در گمراهی میتندی نســبت به شــیاه دارند و هر دوی آنان، شــ

ـــت که در مبانی اعتقادی به ـــده اس طور کامل مطابق یکدیگر عمل کنند و فکری بـاعث نش
تی تیمیه، تصور غلطی است. در این مقاله ثابت شد ش صیتصور تبایت محض البانی از ابن

ترین زرگر موا ــع متاددی با بهمانند البانی که جایگاه نســبتاً بالایی در بین وهابیت دارد، د
نماید. اکثر تیمیه بیان مینماید و نظراتی را در رد دیدگاه ابنشـ صیت خودشان م الفت می

تیمیه بیان کرده است، ریشۀ فاسدی دارند که حتی در بین خود وهابیت نیز مطالبی را که ابن
دلیل ابت شــد که بهبه این ریشــۀ فاســد، اشــکال گرفته شــده اســت. همچنین در این مقاله ث

بر  شــود،اصــالت و نبودم ریشــۀ صــحیح اســلامی، هرچه بر عمر تفکر وهابیت افزوده میعدم
ـــر، خود را در قالب اختلافا  درونی آن نیز افزوده می ـــر حا  گردد و این اختلافا  در عص

ـــلفی تکفیریگروه ـــان می-هـای س دهد که همه، زاییدۀ همان تفکر منحرف از جهادی نش
 م است.اسلا
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